
سرزنش به خاطر 
جسارت

۸۰ ســال از آن روزها گذشته است، اما 
خاطره آن هنوز در ذهن روزنامه نگاران زن 
اروپایی نقش بسته است. دیروز خبرگزاری 
فرانســه گزارشــی درباره حضور ۸۰ سال 
پیش زنان روزنامه نگار در ســاحل نرماندی 
منتشــر کرد؛ حضوری که به جای تحسین، 
با ســرزنش و تنبیه همراه شــد. ۸۰ ســال 
از عملیــات مهم متفقین علیــه آلمان در 
جنگ جهانی دوم می گــذرد؛ عملیاتی که 
به فرماندهی ژنرال آیزنهاور آغاز شــد. این 
عملیات جنگی بزرگ تریــن عملیات آبی-
خاکی تاریخ آمریکا محســوب می شــود. 
برنامه ریزی برای این عملیات از ماه ها قبل 
و به صورت مخفیانه صــورت گرفته  بود. 
نیروهایی از ۱۴ کشــور جهــان مجموعا با 
توان ۱۶۰ هزار سرباز در این عملیات شرکت 
داشتند؛ در عملیاتی که به عنوان «دی  دی » 
یا «روز دی» نامیده می شــد. طبق گزارش 
خبرگزاری فرانسه، ۸۰ سال پیش خبرنگاران 
زن بر محدودیت هایی که آنها را از خطوط 
مقدم دور نگه می داشــت، غلبــه کردند. 
آنــان از مقرراتی که اجازه نمــی داد فرود 
متفقین در فرانسه را پوشش خبری بدهند، 
سرپیچی کردند. یکی از این خبرنگاران «لی 
کارســون» بود. او پس از متقاعدکردن یک 
خلبان جنگنده برای پرواز بر فراز ســواحل 
نرماندی در «روز دی» به دلیل «جســارت» 
مجازات شــد. او به همکارش گفته است: 
«مــن قطعــا می دانســتم حضــور در این 
منطقه برایم ممنوع اســت امــا وظیفه ام 
بود کــه اخبار را تهیه کنــم». در صبح روز 
ششــم ژوئن ۱۹۴۴، یکی از روزنامه نگاران 
زن بــا نام «مارتا گلهورن» متوجه شــد که 
متفقین بزرگ ترین تهاجــم دریایی تاریخ را 
آغــاز کرده اند. او پیــش از آنکه به منطقه 
وارد شــود، خطاب بــه مقامــات نظامی 
نوشــت: «فکر نمی کنم نیازی به التماس 
برای گرفتن حق حضور در این منطقه باشد. 
حق خدمتی که به عنوان چشمان میلیون ها 
آمریکایــی انجام می دهم». امــا نیروهای 
متفقیــن این طور فکر نمی کردند و با وجود 
دعوت از خبرنگاران مرد، حضور خبرنگاران 
زن را در خــط مقدم ممنوع کرده بودند. به 
گفته یک تاریخ نــگار «مارتا گلهورن» برای 
دور زدن ایــن ممنوعیت، تظاهر کرد که یک 
«پرســتار صلیب سرخ» اســت و در کشتی 
بیمارســتانی که عازم نرمانــدی بود، برای 
خــود جا پیدا کــرد. البته او بعدا از ســوی 
مقامــات نظامی متفقین دســتگیر شــد و 
اجــازه ندادند به نرماندی برســد. «دنیس 
رولان»، مورخ روزنامه نگاری نیز درباره این 
محدودیت ها گفت که روزنامه نگاران زن با 
تهدیدات مشــابه تهدیداتی که هر خبرنگار 
جنگ با آنها روبه رو است، مواجه بودند اما 
تبعیض جنســی کار آنها را سخت تر کرده 
بــود. او گفت: «ارتش از اینکه یک خبرنگار 
زن در جبهه، جان خود را از دســت بدهد، 
ترس عمیقی داشــت و تصــور می کرد که 
ایــن مرگ به معنی آن اســت کــه مردان 
نتوانســته اند از یــک زن محافظت کنند». 
همچنین مقامــات نظامی نگــران بودند 
تــا زنان خبرنگار از ســوی ســربازان مورد 
تعرض جنســی قرار بگیرنــد. خبرنگارانی 
ماننــد گلهورن، لــی کارســون و لی میلر 
«اغلب مجبور بودند از دســتورات ژنرال ها 
و فرماندهــان بــرای انجــام وظیفه خود 
نافرمانی کنند». لی میلر، عکاس بریتانیایی 
نشــریه ووگ، درست قبل از اینکه نیروهای 
متفقین شهر را از دست آلمان ها در آگوست 
۱۹۴۴ آزاد کنند، موفق شــد از شــهر سنت 
مالو در شــمال غربی عکس بگیرد. ارتش 
او را با حبــس خانگی مجازات کرد. ارتش 
تنها مانعی نبود کــه خبرنگاران زن باید بر 
آن غلبه می کردند. برخی از همکاران مرد، 
علاقه ای به حضور زنان خبرنگار نداشــتند 
و حتی در کارشان اختلال ایجاد می کردند. 
همچنین رســانه ها فقط می توانستند یک 
روزنامه نگار معتبر در جبهه داشته باشند، 
بنابراین ترجیح می دادند نویسنده مشهوری 
مانند «ارنست همینگوی» را انتخاب کنند 
و روزنامه نگار زنی ماننــد «گلهورن» را به 
حال خود رها کردند. اما در نهایت گلهورن 
برخلاف همینگــوی که فرود ســربازان را 
فقــط از دور می دید، عملیــات را از نزدیک 
دید. «کارپنتــر»، یکی دیگــر از خبرنگاران 
زن بود کــه از ۱۰ ژوئــن ۱۹۴۴ در نرماندی 
بود و همچنین آزادســازی اردوگاه های کار 
اجباری بوخنوالد و داخائو را در ســال بعد 
پوشش داد. واقعیت این است که «نام این 
روزنامه نگاران بزرگ فراموش شده است» و 
برخلاف روزنامه نگاران مرد که «پیروزمندانه 
به خانه بازگشتند و با شغل شان مورد ارج 
و قرب قرار گرفتند»، زنان اغلب به «وظایف 
کم اهمیت تر» منصوب می شدند. برخی از 
زنان «از آنچه دیده بودند آســیب دیدند» و 
«خبرنگاری را ترک کردنــد». اما حالا و ۸۰ 
ســال پس از آن اتفاق قرار اســت فیلمی 
درباره لی میلــر با عنوان «لــی» و با بازی 

«کیت وینسلت» در شهریور اکران شود.
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۱۲میلیارد دلار از ســهام شرکت آرامکو طی چند ساعت 
به فروش رفت. این شرکت سعودی دارای ۲۵۹ میلیارد 
بشکه ذخایر اثبات شده اســت. دولت عربستان سعودی  
۹۸ درصد از مالکیت این شــرکت را در اختیار دارد. سود 
این شرکت در سه ماهه اول سال میلادی، ۲۷ میلیارد دلار 
بوده  که از مجموع پنج شــرکت بزرگ نفت غربی بیشتر 
می شــد. این در حالی اســت کــه ارزش دلاری کل بازار 

سرمایه ایران حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است.

در روزهای اخیر دو رأس از مرال های آبستن موجود در 
سایت حفاظت شده «لوندویل»، با موفقیت زایمان کرده اند 
و در حال حاضر حال عمومی بچه مرال ها و مادر مساعد 
است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان با بیان 
اینکه در این پناهگاه  اکنون ۱۶ مرال نگهداری می شود که 
۱۱ رأس نر و پنج رأس ماده هســتند، گفت: «یکی دیگر از 

مرال های ماده موجود در این پناهگاه نیز آبستن است».
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رســانه ها تیتر زده اند که در شــلوغی جشــن قهرمانی پرسپولیس، یک 
شخصیت معروف فوتبالی با آمبولانس جشن را ترک کرد. اولین برداشت از 
این تیتر این است که ایشان وضعیت بیماری اورژانسی پیدا کرده؛ ازاین رو با 
حضور در آمبولانس از محل خارج شــده و لابد به یک مرکز درمانی منتقل 
شده است. اما آنچه در ویدئو نمایش داده می شود این است که خوشبختانه 
این اسطوره خوب فوتبال کشورمان از هیچ ناراحتی مشخصی رنج نمی برد 
و کاملا سُــر و مُر و کله گنده با پای خود به همراه برخی دوســتانش ســوار 

آمبولانس شده و حتی چندین عکس سلفی هم انداخته می شود.
برخی رســانه ها موضوع را این گونه پوشــش دادند که شلوغی مراسم 
و ازدحام جمعیت و در نهایت بسته شــدن خروجی به دلیل ترافیک باعث 
شد تا ایشــان و یکی از مدیران پرسپولیس دست به اقدام جالبی بزنند و از 
آمبولانس مســتقر در استادیوم آزادی درخواست کنند تا آنها را به بیرون از 
ورزشگاه منتقل کند. انتظار می رود توضیح مناسبی از سوی عوامل پزشکی 
مربوطه یا باشــگاه پرســپولیس در این مورد ارائه شــود. منظور از «اقدام 
جالب» چیســت؟ چه چیزی موجب شــده که از دســت رفتن بی محابای 

سرمایه اجتماعی را بتوان ذیل «جالب بودن» قرار داد؟
آمبولانس یک وســیله نقلیه ویژه است که انســان را در وضعیت بین 
هســتی و نیســتی تحویل می گیرد. همــه نظام های اجتماعی و سیاســی 
ستایشگر هســتی زندگی بوده اند و تمام تلاش خود را برای بهبود و ارتقای 
این هســتی (به شیوه خود) به کار می گیرند. انســان  طالب زندگی است و 
بــه زندگی دیگران احترام می گذارد. از بین بردن یا گرفتن زندگی دیگران در 
تمامی مذاهب و مسلک ها و نظامات حقوقی و سیاسی و اجتماعی گناهی 
بزرگ و دربردارنده مجازات های شــدید است. وقتی ما صدای آمبولانس را 

می شــنویم، ابتدا سکوت می کنیم. این سکوت به خاطر ایجاد تمرکز در نزد 
ماســت تا بتوانیم به آمبولانس کمک کنیم تــا هرچه زودتر بیمار را به یک 
مرکز درمانی برســاند. ما به زندگی همه احتــرام می گذاریم و انتظار داریم 

دیگران هم به زندگی ما احترام بگذارند.
آمبولانس نوعی واسط و مدیا برای ادای همین احترام است. وقتی آژیر 
آمبولانس را می شنویم، خود را جمع و جور کرده و به هر طریق ممکن راه را 
برای آن باز می کنیم. این نوعی قرارداد اجتماعی اســت که اینجا به صورت 
اعتماد اجتماعی متجلی می شــود. اعتمــاد اجتماعی به مفهوم باور افراد 
به این اســت که ســایر افراد، نهادها یا خدمات مختلف (یعنی مثلا همین 
آمبولانس) قادر هســتند نقش وظیفه  خاص خود را به خوبی ایفا کنند. ما 
به آمبولانس به عنوان یک واسط موقعیت اورژانسی اعتماد داریم. هروقت 
یک آمبولانس می بینیم، هرگز شک نمی کنیم که آیا واقعا یک بیمار بدحال 
در این آمبولانس هســت یا نه. ما یاد گرفته ایم که این را بدیهی فرض کنیم 
کــه یک آمبولانس فقط وقتی ظاهر و حاضر می شــود که یا در حال اعزام 
به سمت یک بیمار بدحال است یا اینکه یک 
بیمار بدحال را به ســمت یــک مرکز درمانی 
می برد. این اعتماد تا آن اندازه مســتحکم و 
مضبوط است که همه قوانین متعارف در نزد 
آنها به حالت تعلیق درمی آید. یک آمبولانس 
می تواند از چراغ قرمز رد شــود و با ســرعت 

بیش از معمول حرکت کرده و وارد خطوط ویژه ای شود که عبور از آن برای 
همه میســر نیســت. مردم در کف خیابان داوطلبانه از حقوق خود گذشته 
و آن را بــا رضایت خاطر بــه آمبولانس واگذار می کننــد. هیچ کس در این 
موقعیت ها به خود اجازه نمی دهد آمبولانس را چک کرده و از وجود بیمار 
بدحال مطمئن شــود. این اعتماد بر پایه تجربیات زیسته و نظرات دیگران و 

همچنین قراردادها و استانداردهای حرفه ای ایجاد شده است.
طبعا نهادهای مربوطه (در اینجا مثلا نهادهای پزشــکی، شــرکت  های 
ارائه کننده خدمات آمبولانســی، کارورزان و عوامل اورژانس، پلیس راهور 
و نظایر آن) همواره باید به شــدت مراقــب و محافظ این اعتماد اجتماعی 
باشــند. اعتمــاد اجتماعی معمولا بر اســاس انتظارات و باورهای شــایع 
یک جامعه نســبت به ایجاد شــکل های مختلف ارتباط در وضعیت های 
خاص قابل فهم اســت. افراد جامعه در هر موقعیــت مالی و اقتصادی و 
روحــی و اجتماعــی و طبقاتی و فرهنگی کــه باشــند، در مواجهه با آژیر 
آمبولانس اقدام مشــابهی را انجام می دهند. برایند اعتماد و مشــارکت در 
حفظ ساختار ســرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. هرگاه اعتماد از بین برود، 
ســرمایه اجتماعی رو به افول خواهد گذاشــت. به تعبیر شــارحان اساسا 
اخلاقیات چیزی جز بزرگداشــت زندگی نیســت. اگر مفهــوم خیر را ناظر 
بــر حفظ و کمــک و حرمت به زندگــی و تقویت  آن بدانیم، طبعا شــر به 
معنی نابودکردن زندگی ، آســیب به  آن یا سنگ اندازی جلوی آن است. در 
این ویدئو، افراد ســالم بدون اینکه هیچ وضعیت اورژانســی داشته باشند،

 وارد یک آمبولانس می شوند.
رسانه ها این را یک «اقدام جالب» نامیده اند؛ حال آنکه این اقدام را باید 
بسیار نامطلوب و زائل کننده اعتماد اجتماعی محسوب کرد. مشخص نیست 
و اساســا مهم هم نیست که چه کسی این تصمیم را گرفته تا افراد سالم را 
فقط به بهانه اینکه ازدحام وجود دارد، ســوار آمبولانس کرده و از شلوغی 
خارج کند. احتمالا بســیاری از افراد در همان محل وقتی این آمبولانس را 
دیده اند، خود را کنار کشیده اند تا این وسیله عبور کند و جان افراد در معرض 
خطر قرار نگیرد؛ غافل از اینکه هیچ بیماری در این آمبولانس نیســت. این 

افول اخلاقیات و اعتماد اجتماعی است

احترام به زندگی و آمبولانس

شاهنامه خوانی

شبکه خوانی

سرانجام اسفندیار پس از درنوردیدن 
و پشت ســر گذاردن هفت خان، خود را 
به رویین دژ رســاند و سپاه را در نقطه اى 
در دورجاى نگاه داشــت و خود به شیوه 
گذشته براى ارزیابی چگونگی راه یابی به 
دژ بــه راه افتاد و چون بلنــداى دیوارها 
و اســتوارى آنهــا را بدید، دانســت راه 
دست یابی به دژ از راه سپاه کشیدن نیست 

که باید چاره اى دیگر اندیشید. پس به همان روشی روى آورد 
که دانسته بود رستم در روزگار جوانی دژى دست نایافتنی را 
به دست آورده بود که همان درآمدن به چهره بازرگانان بود. 
اسفندیار نیز در جامه بازرگانان درآمد و پیشکشی گران بهایی 

نزد ارجاسب برد و با او از خاستگاه و زادگاه خود گفت.
به نزدیك ارجاسب شد چاره جوى/ به دیبا بیاراسته رنگ 
و بوى/ چو دیدش فرو ریخت دینار و گفت/ که با شــهریاران 
خرد باد جفت / یکی مردم اى شــاه بازارگان/ پدر ترك و مادر 
ز آزادگان / ز تــوران به خرم به ایران برم/ وگر ســوى دشــت 

دلیران برم
ارجاســب خشــنود از پیشکشــی وى او را آزاد گــذارد تا 
کالاهــاى خــود را به فروش برســاند و کس را تــوان آزردن 
او نباشــد و ارجاســب فرمان داد تا در درون دژ در پیشاروى 
کاخ ارجاســب کلبه اى به او دهند و آن کلبه را بنگاه فروش 
خود کند. پس اســفندیار کالاهــا را در صندوق ها نهاده و در 
زیر کالاها جنگ افزارهــا را پنهان کرد و آن کلبه را با کالاهاى 

خود بیاراست، آن چنان که در بهار، گل ها 
چشــم ها را نوازش می دهند و خریداران 
شتابان از راه رسیدند و بازار بسیار گرم شد. 
آن روز را اســفندیار بــه بازارگانی بماند و 
پگاه بامداد دیگر از ایوان به نزد ارجاســب 
رفت و زمین ادب ببوســید و ارجاســب را 
آفرین گفت و شــاه را فراخواند که گنجور 
خویــش روانه کنــد به کلبه تــا هر آنچه 
می پســندد براى گنج خانه شــاه برگزیند. ارجاســب بخندید 
و اســفندیار را بنواخت و پایــگاه او را گرانمایه تر گرداند و نام 
اسفندیار را جویا شد. شــاهزاده ایرانی خود را خراد خواند و 
ارجاسب او را گفت: «زین پس نیازى نیست دربان تو را براى 
دیدن من بازخواست کند، هرگاه خواستی می توانی به دیدنم 
آیی». ســپس از خراد درباره اسفندیار و گرگسار پرسش کرد. 
شــاهزاده گفت در ایران سخن ها بســیار پراکنده است، یکی 
گفته اسفندیار از پدر خویش آزرده گشته و از او سر بپیچانده و 
دیگرى گفته است از دژ گنبدان سپاه برگرفته و راه هفت خان 
را برگزیده اســت. ارجاســب بخندید و گفت: «اگر کسی سپاه 
را از راه هفت خــان آورد، هرگز بدین جا نخواهد رســید و اگر 
رســد، دیگر مرا اهرمــن خوان و از شــمار مردمــان ندان». 
اســفندیار چون این سخن بشنید، زمین را بوسه داد و از ایوان 
ارجاسب شــاه به کلبه کالاهاى خویش بازگشــت و کالاهاى 
خود را بســیار ارزان فروخت و آنچه به دینارى بهاى آن بود، 

به یك درم دریافت کرد.

محمدباقر قالیباف که کمتر از ۱۰ روز پیش برای نمایندگی 
و ریاست مجلس ســوگند خورده بود، برای چهارمین بار در 
۱۹ سال گذشــته برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. 
قالیبــاف تاکنــون در ســال های (۸۴ ،۹۲، ۹۶ و ۱۴۰۳) اعلام 
نامــزدی کرده که بــه این ترتیب رکورد محســن رضایی را با 
ســه دوره حضور در سال های ۸۸، ۹۲ و ۱۴۰۰ شکسته است. 
ثبت نام این دوره نشــان می دهد او چقدر آرزوی نشســتن بر 
صندلی ریاست جمهوری را دارد. این بار او با اعتراض بسیاری 
روبه رو شد. در شبکه های اجتماعی معتقد بودند چرا رئیس 
یک قوه ســودای ریاســت بر قوه دیگری را بر ســر دارد. چرا 
درحالی که مدت زمان کوتاهی از ادای ســوگند او گذشته، به 
آن بی اعتنایی کرده است. در سوگند نمایندگی مجلس آمده 
اســت که «از ودیعه ای که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی 

عادل پاســداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا 
را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ 
حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم». با اینکه قالیباف 
در این دوره مجلس رتبه اول ریزش آرا را داشــته اســت، در 
روز آخر برای نامزدی ریاســت جمهوری اقدام کرده اســت. 
بــه گزارش خبرآنلاین قالیبــاف در انتخابات مجلس یازدهم 
با کســب یک میلیون و ۲۶۵هزارو ۲۸۷ رأی به عنوان نفر اول 
از حوزه انتخابیه تهران وارد بهارســتان شد، اما در انتخابات 
اســفندماه ســال ۱۴۰۲ با ریــزش ۸۱۷هــزارو ۳۸۲ رأی تنها 
توانســت ۴۴۷هزارو ۹۰۵ رأی اخذ کند. از ســوی دیگر برخی 
چندان مخالف این ثبت  نام نبودند و معتقد بودند این آخرین 
ســالی اســت که او می تواند آرزوی خود را دنبــال کند و در 

عرصه فعالیت، سهمی را برای خود طلب کند.

دختران گشتاسب در پناه اسفندیار )۱(

آرزوی  ۱۹ساله

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی


